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 11/7/29 شنبه سه                                     11شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه جهت چهارم: وجوب کفایی و وجوب عینی

امر اوّل یعنی تعریف وجوب عینی و در گذشته به بیان  ذیل سه امر قابل پی گیری می باشد. سوّمبحث در جهت بیان شد که 
و به این نتیجه  رداختیمپدر این زمینه اصل عملی  امر سوّم یعنی مقتضای یعنی مقتضای اصل لفظی و، امر دوّم وجوب کفایی

ادامه به بیان ثمرات فقهی این در  مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر، بنا بر جمیع تعاریف، عینی بودن وجوب می باشد. دیم کهرسی
 .پرداخت مسأله خواهیم

ةٌ:   المسألةثمرات تتمل

ثمرات  بر خوردار ازمانند مباحث گذشته، ینی بودن وجوب با تمسّک به اطلاق امر از جمله مسائل اصولی است که عاثبات 
 .از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم فقهی متعدّدی می باشد.

ل: ثمر ل شهادته اول  عینیلت و کفائیلت وجوب تحمل

ذکر شده است، مسأله وجوب تحمّل شهادت است در صورتی که افراد، برای تحمّل اعاظم بعضی از ثمراتی که توسّط  ازیکی 
در اصل وجوب و عدم وجوب تحمّل شهادت، میان اعلام اختلاف است. بعضی مثل البتهّ  فرا خوانده شوند.و گواه شدن شهادت 

، به وجوب. قائلین واجب دانسته اند ،در صورت فراخوان ن راآولی مشهور کما هو الحق،  آن را واجب ندانسته اند، 1ابن ادریس
 «رحمة الّه علیه» شیخهمچون افرادی . موده اندنرا دارند اختلاف  نآتوسّط کسانی که اهلیّت  آن وجوب عینی و یا کفایی بودن در

و در ، وجوب تحمّل شهادت را کفایی دانسته اند «مرحمة الّه علیه» 1و شهید ثانی ل، شهید اوّ 4علّامه حلیّ ،3محقّق حلّی،  2در مبسوط

                                                           
و الذي یقوى في نفسي، أنهّ لا یجب التحمل، و للإنسان أن یمتنع من الشهادة إذا دعي »می فرمایند:  621، صفحه 2جلد ایشان در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،  - 1

ا دُعُوا: ای قوله تعالی) فهو أخبار آحاد، فأمّا الاستشهاد بالآیة إليها ليتحملها، إذ لا دليل علی وجوب ذلك عليه، و ما ورد في ذلك ا ما اءُ إذِا هَدا ، و الاستدلال (وَ لاا یأَْبَ الشُّ
 «.ة بالأداء أشبهبعد تحملها، فالآیفهو ضعيف جدا، لأنهّ تعالی سمّاهم شهداء، و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها، و انما یسمّی شاهدا  بها علی وجوب التحمل،

فإذا ثبت أن التحمل فرض علی الجملة فإنه من فروض الكفایات إذا قام به قوم سقط عن »می فرمایند:  681، صفحه 8جلد ایشان در المبسوط فی فقه الاماميةّ،  - 2
 «.ن، كالجهاد و الصلاة علی الجنائز و رد السلامالباقي

و قيل لا یجب و الأول مروي  دعی من له أهلية التحمل وجب عليهالثالثة إذا »می فرمایند:  621، صفحه 4ایشان در شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد  - 3
 .«لا مع عدم غيره ممن یقوم بالتحملو الوجوب علی الكفایة و لا یتعين إ

 و فروض الكفایات كثيرة»تمثيل برای واجبات كفایی می فرمایند: تعریف و در مقام  444، صفحه 6ایشان در قواعد الاحكام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد  - 4
 .«و تحمل الشهادة ...، و من جملته بحصوله، و لا یقصد عين من یتولاهكل مهم دیني یتعلق غرض الشرع  هومذكورة في مواضع، و 
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 بعضیو  دانسته اندعینی  وجوب ،ن را آ ، «مرحمة الّه علیه» و بسیاری دیگر از اعاظم 4، ابن زهره3، ابن براج2افرادی مثل حلبیمقابل 
 .که بر وجوب تحمّل شهادت دلالت دارنداست ی ا دلهّو اطلاق ا یاصل لفظر عینیتّ، بدلیل  اند که دهمونصریح نها تآ از

م:  هثمر  تعینیلت و کفائیلت وجوب اداء شهاددول

ِ  » بر اساس آیاتی مثلاداء شهادت  هَادَةَ لِّه  «رحمة الّه علیه»محقّق خویی  کنل. ی باشدمواجب و نیز روایات قطعیهّ،  5«وَ أَقِیمُوا الشَّ
الظاهر انّ اداء الشهادة واجب عینیّ و لیس للشاهد ان یکتم » :دنمی فرمای در تکمله منهاج کفایی بودن آن و یا راجع به عینی

 .6«شهادته و ان علم انّ المشهود له، یتوصّل الی اثبات مدّعاه بطریق آخر، نعم اذا ثبت الحق بطریق شرعیٍّ سقط الوجوب

در این زمینه می ایشان  .اقتضای اطلاق ادلهّ مطرح می نمایند هادت رااداء ش وجوب نی دانستنعیدلیل  ،مبانی تکملهدر یشان ا
 .7«ن الوجوب کفائیاًّ لم یظهر وجههاطلاق الادلةّ من الآیات و الروایات و ما ذهب الیه الاکثر من کو یلانهّ مقتض» :فرمایند

 مدلول امر عقیب الحظر: شمشمطلب 

باشیم و در این خصوص باید به ین مدلول اوامر شرعیهّ می که ما به دنبال تعی 8در گذشته در مبحث هفتم یعنی مبحث اوامر، بیان شد
 حث گردد.ترتیب، نسبت به پرسش هایی ب

ل این بود که این شد که اوامر دلالت بر طلب دارند، غایة الامر در نتیجه بحث  مولی دلالت بر طلب دارند یا خیر؟آیا اوامر صادره از  پرسش اول
تراک این معنا میان شیء خاص و طلب، لا محاله در مقام استعمال خصوص دلالت لفظ امر بر طلب که معنای اشتقاقی آن بود، به لحاظ اش

. چون تنها معنای 10دلالت هیئت امر بر معنای طلب نیاز به ضمیمه هیچ قرینه ای نبوده است و لکن در 9نیاز به قرینه معینّه می باشد
 .ه صارفه بوده استقرین مندنیاز طلب برل در مقام انشاء مستعم و امّا دلالت افعالموضوع له آن، طلب بوده است. 

                                                                                                                                                                                     
 .668، صفحه 2جلد گره، چاپ كنالروضة البهيةّ ، فی شرح اللمعة الدمشقيةّ،  - 1

 «.یلزم من دعي من أهل الشهادة إلی تحمّلها أو إقامة ما تحمّله منها الإجابة إلی ذلك إذا كان تحمّله عن إشهاد»می فرمایند:  431صفحه ایشان در الكافی فی الفقه،  - 2

لا یجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذ ادعی إليها، إذا كان من أهل الشهادة و العدالة، الا ان یكون في حضوره »می فرمایند:  015، صفحه 2ایشان در مهذب، جلد  - 3
 «.ؤمنينلدین، أو فيه مضرة لأحد المء یتعلق با لشي لذلك و شهادته ضرر

وَ لاا  و اعلم أن من دعي إلی تحمل الشهادة و هو من أهلها، فعليه الإجابة لقوله تعالی»می فرمایند:  446الاصول و الفروع، صفحه لی علمی اایشان در غنية النزوع  - 4
ا دُعُوا ا ما اءُ إذِا هَدا  .«یأَْبَ الشُّ

 .2طلاق/ - 5
 .24تكملة المنهاج، صفحه  - 6
 .646صفحه الموسوعة،  46مبانی تكملة المنهاج، جلد  - 7
 .20/1/16، جلسه 6 سشود به در رجوع - 8
 . 62/4/16و  66 ، جلسات60و  64رجوع شود به درس  - 9

 .24/1/16، جلسه 21رجوع شود به درس  - 10
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م این بود که آیا اوامر صادره از مولی دلالت بر طلب وجوبی دارد یا دلالت بر طلب ندبی و یا تنها دلالت بر اصل طلب دارد؟ بیان  پرسش دول
بر اصل طلب وضع شده است  . و هیئت امر تنها برای دلالت1فقط دلالت بر اصل طلب داردشد که لفظ امر به لحاظ مادّه به اشتراک لفظی، 

هیئت امر ظهور در طلب وجوبی داشته و منشأ آن . و امّا به حسب مقام استعمال، 2و وجوب و ندب خارج از مدلول وضعی آن می باشند
 .4ه حکم عقلاء ظهور در وجوب دارند، همانطور که افعال مستعمل در مقام انشاء نیز ب3حکم عقلاء می باشد

م ای چون وجوب و طلب لزومی اقسام و بلکه تقسیمات  ؟دارنددلالت بر چه قسمی از اقسام وجوب  ،اوامر صادره از شارع که ودبن پرسش سول
 7، تعیینیت6ّفسیتّ، ن5توصّلیّتدلالت بر  و همچنین مقتضای اصل عملی،لفظ امر مقتضای اطلاق مادّه و یا هیئت یان شد که بمتعدّدی دارد. 

 .می باشدوجوب  8و عینیّت

ا پرسش چهارم از آن است کهو  مل وجوب دارد یا آیا این امر دلالت بر مولی به موضوعی امر نماید که سابقا از آن نهی کرده بود، گر ا ال
در ادامه به پاسخ از این پرسش در  .که سابقا از آن نهی شده بود دلالت دارد یجواز فعلبوده و بررفع حظر سابق تنها مفید آنکه 

 قابل تعقیب است. امرنیز ذیل چند  بحث از این مطلب قالب مطلب ششم خواهیم پرداخت.

ل: پیشینه تاریخی بحثامر   اول
ی مای مثل بحث از خود ظهور امر در وجوب بحث از مدلول امر وارد عقیب الحظر بحثی دامنه دار، قدیمی و دارای پیشینه 

، شیخ 10، سیدّ مرتضی در الذریعة9شیخ مفید در تذکره همچون قدماء اصولیّ  شاهده می کنیم که این بحث در کتب. لذا مباشد
است. همچنین از  مطرح گردیدهبه صورت جدّی  13صولوو علّامه در مبادی ال 12ق در معارج، محقّ 11طوسی در کتاب  العدّة

ر البرهان، عالی جوینی دو ابو الحسین بصری در المعتمد، ابو الم کامدر الاح 1آمدیو  15، ابن حزم14سرخسیهمچون  علماء عامّه
 .نیز به این بحث پرداخته اند ،3و غزالی در المستصفی ،2در المحصول فخر رازی

                                                           
 جلسه بيان شد كه ادّعای ظهور لفظ امر به معنای اشتقاقی آن در طلب مُظهَر وجوبی، ادّعای گزافی نيست.در همان البتهّ  .64/4/16، جلسه 68رجوع شود به درس  - 1
 .24/1/16، جلسه 21رجوع شود به درس  - 2
 .1/65/16، جلسه 31رجوع شود به درس  - 3
 .4/66/16، جلسه 44رجوع شود به درس  - 4
 .62/3/12، جلسه 658تا درس  4/66/16، جلسه 40به درس  رجوع شود - 5
 .4/4/12، جلسه 1تا درس  36/1/12، جلسه 6رجوع شود به درس  - 6
 .65/4/12، جلسه 8درس  و 1/4/12، جلسه 4رجوع شود به درس  - 7
 .60/4/12، جلسه 65درس  و 63/4/12، جلسه 1 رجوع شود به درس - 8
 .35التذكرة باصول الفقه، صفحه  - 9

 .43، 6جلد الذریعة الی اصول الشریعة،  - 10
 .683، صفحه 6جلد العدّة فی اصول الفقه،  - 11
 .10صفحه طبع قدیم، معارج الاصول،  - 12
 .18صفحهلی علم الاصول، ابادی الاصول، م - 13
 .61، صفحه 6سی، جلد اصول السرخ - 14
 .325، صفحه 3الاحكام لابن الحزم، جلد  - 15
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 ولی در باره بررسی مدلول امری که توهّم ورودش ،الحظر سخن گفته اند قیبعتنها از بررسی مدلول امر  تمامی این بزرگواران
 در قوانین «رحمة الّه علیه» محقّق قمیطلب شده علی الظاهر نخستین کسی که متعرّض این م سخن نگفته اند. شده است، بعد الحظر

و  «رحمة الّه علیه» ان محقّق خراسانیو پیش از ایش 4«قیب الحظر او فی مقام ظنهّ او وهمهعاذا وقع الامر »د: نفرمایاست که می 
 .حظر را مطرح کرده اندتوهّم  ه دنبالبایرین، وقوع امر س

باشد و هم در پس از  حظر وارد شده امری واقعا باشد که ملاک بحث هم در جایی وجود دارد که  خاطراین به شاید توسعه بحث 
در غیر  آن رظهو سبت بهن حظروقوع امر بعد از  قرینیّتدر  سخن در این بحث چون .توهم حظر وارد شود مقام یی که امر درجا
ی مامر بر وجوب در صورت وقوع بعد از حظر  دلالت ایو  در وجوب نآ سبت به ظهورنقوع امر بعد از حظر ومانعیّت  ،وبوج

 ،از توهم وجود حظر واقع شده است امری که پس ه، بیا دلالت و قرینیّت ،تسرّی بحث از مانعیّتامکان  ،هر صورتکه در  باشد
 وجود دارد.

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                                                                                                                                                     
 .648، صفحه 2جلد الاحكام للآمدی،  - 1
 .11، صفحه 2المحصول، جلد  - 2
 .262المستصفی، صفحه  - 3
 .81صفحه قوانين الاصول،  - 4


